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  مقدمه. 1

ديـده و      پاسخگويي به نگراني مـشروع زيـان       اي است براي     مدني وسيله  يتمسوول
هـاي وارده بـر ديگـري را      نهاده شـده، تـا زيـان   مسوولاي است كه برعهده يك    وظيفه

  . ممكن است قهري يا قراردادي باشديتمسوولاين . جبران كند
هنـوز هـم در ايـن       .  قراردادي و قهري ناشناخته بود     يتمسوولپيشتر تفكيك ميان    

 يتمـسوول برخي ايـن تقـسيم را براسـاس مبنـاي ايجـاد             :  ندارد زمينه اتفاق نظر وجود   
اگر خسارت . ، ملاك تقسيم قرار گرفته استيتمسوولدر اين ديدگاه، سبب . اند پذيرفته

 جبـران آن  يتمـسوول در نتيجه عدم اجرا يا تـأخير در اجـراي قـرارداد حـادث شـود،               
ديـده رابطـه      يـان قراردادي است و در صورتي كه ميان عامـل ورود زيـان و شـخص ز               

بـرخلاف ايـن ديـدگاه،    .  ناشي از حكم قانون و قهري است    يتمسوولقراردادي نباشد،   
. داننـد   جبران خسارات وارده به ديگري را در هر دو مورد، قانوني مي       يتمسوولاي    عده

ديده قراردادي در بين باشـد   ايشان معتقدند اعم از اين كه ميان عامل ورود ضرر و زيان           
گروه سـوم ديـدگاهي ميانـه اتخـاذ     . نمايد  نونگذار الزام به جبران خسارت مي     يا خير، قا  

 يتمـسوول  قانون است ولي ايـن       يتمسوولطبق نظر اخير هرچند سبب ايجاد       . اند  كرده
رغم پـذيرش ريـشه قـانوني         شود و گاه بدون آن، لذا علي        گاه باوجود قرارداد ايجاد مي    

  .ائل شد، بايد بين دو فرض مذكور تفاوت قيتمسوول
 قهـري   يتمـسوول  قـراردادي از     يتمـسوول در ميان آراء مذكور، شهرت با جدايي        

ملهـم   در تبويب قانون مدني كه اين تفكيك مورد نظر قانونگذار ما نيز بوده، زيرا        . است
از قانون مدني فرانسه است، موضوع خسارات حاصله از عـدم اجـراي تعهـدات، ذيـل            

اين در حالي است كه الزامات خارج از قـرارداد در          . آمده است » در اثر معاملات  «فصل  
  .اي است قانون مذكور، داراي عنوان جداگانه

اول ايـن كـه قـراردادي       :  قراردادي، سـه شـرط لازم اسـت        يتمسوولبراي تحقق   
دوم بايد ضرر و زياني به بـار       . ديده و عامل ورود ضرر را به هم مرتبط كرده باشد            زيان

ود رابطه سببيت ميان خسارت و عدم يـا تـأخير در اجـراي    آمده باشد و در نهايت، وج    
به همين جهت است  .  قهري است  يتمسوولقرارداد به اثبات رسد در غير اين صورت،         

 قهـري   يتمـسوول كه در صورت عدم احراز شرايط مذكور و داشتن ترديـد، اصـل بـر                
عل زيانبـار،    قهري اراده طرفين مؤثر نبوده و به حكم قانون، عامل ف           يتمسوولدر  . است
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  .گردد  جبران خسارت ميمسوول
 يتمـسوول  قراردادي از قهري براسـاس سـبب ايجـاد         يتمسوولبا اين كه تفكيك     

اگـر از بهـم خـوردن       : نمايد ولي در برخي فروض، اظهار نظـر دشـوار اسـت             ساده مي 
 طرف ديگر بر چه اساسي توجيـه    يتمسوولنامزدي، يكي از دو طرف زيان ببيند مبناي         

 بر آن استوار گـردد و از  يتمسوول از طرفي قرارداد الزام آوري وجود ندارد تا شود؟  مي
تعهد توليد كننـده    . ارتباط با يكديگر نبوده، توافقي در ميان است         سوي ديگر، طرفين بي   
 قراردادي است يا قهـري؟ كـالا از غيـر خريـداري شـده و         كننده  به جبران زيان مصرف   

د ندارد با اين حال، تعهد ايمنـي توليدكننـده در مقابـل       رابطه قراردادي ميان ايشان وجو    
متصدي حمل ونقلي كه محموله را بـه سـرقت بـرده،    . كننده غيرقابل انكار است  مصرف

 است يا بـه موجـب قـانون؟ مـسائلي از ايـن دسـت، ظرافـت         مسوولبراساس قرارداد   
  .رساند موضوع را مي

 ، ترديـد وجـود دارد،     يتولمـسو يكي از مواردي كه در قهري يا قـراردادي بـودن            
چرا كه طرفين با يكديگر عقدي انـشا نمـوده و بيگانـه نيـستند و از           . ضمان درك است  

حـال الـزام بـه      . طرف ديگر چون يكي از عوضين، مال غير است، معامله اثـري نـدارد             
استرداد مورد معامله چه مبنايي دارد؟ همچنـين اگـر از انجـام معاملـه مـذكور يكـي از               

توان الزام ديگري را به جبـران خـسارت خواسـتار         ببيند بر چه اساسي مي     طرفين، زيان 
به همـين منظـور     . است ها  شد؟ در اين تحقيق، سعي بر يافتن پاسخي براي اين پرسش          

 مدني ناشي از ضمان درك، پس از بيان       يتمسوولتحت عنوان قهري يا قراردادي بودن       
اهميت و نتايج تميز اين دو نوع        قراردادي و قهري براي روشن شدن        يتمسوولتفاوت  
 مـدني در ضـمان درك و    يتمـسوول ، با مفهوم ضمان درك آشنا شده، سپس         يتمسوول

دلايل قائلين بـه قهـري يـا قـراردادي          . گردد  ارتباط آن با مبناي ضمان مزبور روشن مي       
 مدني ناشي از آن، همراه بـا نقـد دلايـل، ذكـر     يتمسوولبودن ضمان درك و به تبع آن      

موضوع به اجمال در حقوق فرانسه، انگليس، چند كشور عربي وكنوانسيون بيـع       شده و   
  .شود المللي كالا بطور تطبيقي مطالعه مي بين

  
   قراردادي و قهرييتمسوولاهميت تفكيك . 2

 اگر به دليل نقض قراردادي معتبر ميان طرفين محقق شـود قـراردادي و           يتمسوول
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هـدف از  . شـود  د قهري يا قانوني ناميـده مـي       در صورتي كه به حكم قانون به وجود آي        
 قهـري تـضمين   يتمسوول قراردادي، تضمين نيروي الزام آور قراردادها و در        يتمسوول

 مـدني در هـر دو، جبـران خـسارت           يتمـسوول چون هـدف از     . تكاليف عمومي است  
 قـراردادي و قهـري اهميـت گذشـته را           يتمسوولديده است، امروزه تفكيك ميان        زيان
توان به طـور كامـل، وجـود يـا عـدم رابطـه قـراردادي را ميـان                 با اين حال نمي   . ندارد
تعيين دادگاه صالح ويا  نظام حاكم بر اثبات تقصير،.  زيان، انكار كردمسوولديده و     زيان

  . در اين دو قلمرو متفاوتنديتمسوولاعتبار شروط راجع به 
 ورود زيـان اقامـه       قهري بخواهـد عليـه عامـل       يتمسوولاگر زيان ديده بر اساس      

هاي  يتمسوولدعوي كند بايد به دادگاه محل اقامت خوانده رجوع كند، در حالي كه در  
توان به محاكم محل انعقاد قرارداد يا انجام تعهد نيز  قراردادي، علاوه بر دادگاه مزبور مي

در دعـاوي بازرگـاني و دعـاوي        «دادرسي مـدني       قانون آيين  13طبق ماده   . مراجعه كرد 
توانـد بـه    جع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشـد، خواهـان مـي         را

بايـست    دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي               
  .»در آنجا انجام شود

ديـده اسـت در حـالي كـه در       قهري، بار اثبات تقصير به عهده زيـان      يتمسوولدر  
، صرف انقضاي مدت قرارداد و عدم انجام تعهدات يا تأخير در آن              قراردادي يتمسوول

در مـورد عـدم   « قـانون مـدني      226طبق ماده   . كند  براي الزام به جبران زيان، كفايت مي      
تواند ادعاي خسارت نمايد مگـر        ايفاي تعهد از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي         

دت مزبور منقضي باشد و اگر براي   اين كه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و م          
تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع    ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي       

 قانون 520و در ماده » انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است      
ايـد ايـن   در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهـان ب «آيين دادرسي مدني آمده است     

جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا               
عدم تسليم خواسته بوده است در غير اين صورت دادگاه دعوي مطالبه خـسارت را رد             

ديـده سـعي بـر يـافتن          هاي قضايي براي تأمين خسارت زيان       امروزه رويه  .»خواهد كرد 
  . دارنديتمسوولمبناي قراردادي 
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  مفهوم ضمان درك. 3
ضمان از ريشه ضمن براي بيان احاطه و شمول است، چنـان كـه معنـي كلمـه در             

اين كلمه را در لغت به معني پذيرفتن، پنـاه دادن و ملتـزم شـدن بـه            . ضمن كلمه است  
و  395: 1363طباطبـايي،   ؛8/89: ج: ق1408ابن منظـور،  (اند   چيزي يا امري معني كرده    

از ضمان و مشتقات    ). 3/2393: ج: 1378 و جعفري لنگرودي،   1/361: ج: 1375امامي،  
اغلـب در حقـوق، ايـن كلمـه مـرادف بـا       . آن در قانون مدني، بسيار استفاده شده است   

كاتوزيـان،  ( به كار گرفته شده و گاه نيز به معناي بعهده گرفتن و تعهد است                 يتمسوول
 بر معني تعهد، حتي ضـمان قهـري را بـه     برخي نويسندگان با تأكيد   ). 3/221: ج: 1364

تعبيـر اخيـر ممكـن      ). 1/33: ج: 1369جعفري لنگرودي،   (اند    معناي تعهد قهري دانسته   
نقض هرگونـه تعهـد    وي تقصير را.  از تقصير داشته باشد  پلنيولاست ريشه در تعريف     

 داند اعم از اين كه شخص از تعهدي كه خود كرده سرپيچي كند يـا از تعهـدي كـه                 مي
دهد   ها نشان مي    البته اين تعريف خالي از نقد نمانده زيرا بررسي        . قانون برعهده او نهاده   

كاتوزيـان،  (كه اجرا نشدن تعهد، اگر همراه با كار قابل سرزنشي نباشـد تقـصير نيـست         
 به جاي هم به كار مي روند يتمسوولعلاوه اين كه هرچند تعهد و  ). 187و   53: 1362

اليفي است كه بطور مستقيم از اراده ناشي شود و بـه معنـي التـزام    ولي تعهد ناظر بر تك   
  .  در مورد الزام به جبران خسارت به كار مي روديتمسوولاست در حالي كه 

تعهدي است كه يكي از دو طرف بـه دليـل درك   » ضمان درك« ضمان در تركيب  
  ).3/222:ج: 1364 كاتوزيان،(معوض، در بازگرداندن عوض دارد 

در كتـب لغـت،   . كننـد   به مفهوم ريسماني است كه از آن دلو آويزان مياصل درك 
ترين طبقه يك چيـز و نيـز    ترين بخش يا پايين درك به فتح يا سكون راء به معني عميق      

 و 4/336: ج:  ق1408  ابن منظور، ؛5/264 :ج: ق1403الطريحي، (پيوستگي آمده است 
. ب حقوقي معاني مختلفي ذكر شده است      براي اين كلمه در كت    ). 213: 1363طباطبايي،  

: ج: 1375امـامي،  (انـد   به معني قعر شيء يا لحوق و تبعه معني كرده       بعضي درك را در   
اي درك را بـه معنـي غرامـت و ضـامن درك را                عده). 188: 1363و كاتوزيان،    1/469

 ـ). 414: 1374جعفري لنگرودي، (دانند  ضامن غرامت مي   ه برخي اين كلمه را در لغت ب
جعفـري  (انـد   معني پيامد سوء و در اصطلاح، تدارك نمـودن و جبـران مافـات دانـسته        

گروهي درك را بـه معنـي بـدل گفتـه و            ). 280: 1379و   3/1890: ج: 1378لنگرودي،  



  190  يرازـشدانشگاه مطالعات حقوقي  مجله

للغير درآمد و از يد مشتري خلع شد بايع بايد بدل آن را  هرگاه مبيع مستحق«: نويسند مي
ي كـه بـراي بـايع در مـورد          يتمـسوول طلاح، درك به    در اص ). 235: 1373عدل،  (» بدهد

  ).1/469:ج: 1375امامي، (شود گفته شده است  للغير درآمدن مبيع حاصل مي مستحق
منظور از ضمان درك آن است كه اگر در يك عمل حقوقي معوض اعم از عقد يا                  

يـد  ايقاع، يكي از عوضين، مال غير درآيد طرفي كـه در ازاي دادن آن، چيـزي گرفتـه با     
پس موضوع ضمان درك، اختصاص به مال غير درآمـدن مبيـع در عقـد بيـع      . بازگرداند

رسد از قواعد عمومي معاوضات اسـت كـه در قـانون مـدني، ذيـل       نداشته و به نظر مي  
مقررات عقد بيع وارد شده و از اين جهت مورد انتقاد برخـي نويـسندگان قـرار گرفتـه        

  ).280و  273: 1379جعفري لنگرودي، (است 
   

   مدني در ضمان دركيتمسوول. 4
للغيـر بـودن آنچـه فروختـه           قانون مدني، فروشنده به جهت مـستحق       390در ماده   
در صـورت   «: توضيح ضمانت مزبـور در مـاده بعـد بـه ايـن قـرار اسـت                . ضامن است 

للغير برآمدن كل يا بعـض از مبيـع، بـايع بايـد ثمـن مبيـع را مـسترد دارد و در              مستحق
ي به وجود فساد، بايع بايد از عهده غرامات وارده بـر مـشتري نيـز                صورت جهل مشتر  

تـوان در دو بخـش        مباحث مربوط به ضمان درك را بر اساس مقررات فوق مي          . »برآيد
بخش اول در خصوص استرداد هريك از عوضـين در صـورت مـال غيـر                : مطالعه كرد 

للغير درآمـدن   حقدرآمدن ديگري و بخش دوم در رابطه با جبران خسارت ناشي از مست     
  .مورد معامله

شـود    مدني را جبران زياني كه به عمـد يـا خطـا وارد مـي         يتمسوولاگر موضوع    
 قـانون مـدني، بطـور مـستقيم زيـر مجموعـه مباحـث             391بدانيم، بخش نخست مـاده      

مبناي استرداد، ممنوعيت اكل مال به باطل و دارا شـدن           . گيرد   مدني قرار نمي   يتمسوول
بـا  .  مالي من غير حق دريافت شـده و بايـد بـه مالـك آن مـسترد شـود        .ناعادلانه است 

شـود و درنتيجـه،     اعتباري معامله معلوم مـي      للغير درآمدن هريك از عوضين، بي       مستحق
گيـرد تـا از جملـه     بازگرداندن مال بـه صـاحبش بـراي جبـران زيـان او صـورت نمـي          

خساراتي است كـه در  اما بخش دوم در مورد جبران       .  مدني باشد  يتمسوولموضوعات  
للغير درآمدن مورد معامله به يكي از طرفين وارد شده است و از اين حيـث                  اثر مستحق 



191  ناشي از ضمان درك ت مدنييقهري يا قراردادي بودن مسئول

و  4/335: ج: 1368و   31: 1362كاتوزيـان،   (باشـد      مـدني مـي    يتمسوولاز موضوعات   
  ).46: 1382شهيدي، 

   
   مدني و ضمان دركيتمسوولارتباط مبنايي . 5

 مـدني  يتمـسوول  ضمان درك پذيرفته شود بايـد  اگر فرضيه قراردادي بودن مبناي  
ناشي از آن را نيز داراي مبناي قراردادي شمرد، زيرا الزام به جبران خسارت، اگر چه با            

: 1382 ژوردن،(كند اما در واقع، يك تعهد نوين نيـست         تعهد اصلي در قرارداد فرق مي     
عهد كـاري را كـه بـه    معني قرارداد اين است كه مت: يك قاضي آمريكايي مي گويد    ). 45

. متحمل شـود ) جبران ضرر(عهده گرفته است انجام دهد وگرنه نتايج متعارف از آن را            
 ناشي از عدم انجام تعهد را نيز منسوب به اراده طرفين يتمسوولپس به اين اعتبار بايد     

 قراردادي را دنبالـه تعهـد ناشـي از عقـد     يتمسوولاگر هم ). 50: 1362كاتوزيان، (كرد  
ريم، چون منبع غيرمستقيم آن قرارداد است، ارتباط آن با حاكميت اراده باعث مـي      نشما

: 1362كاتوزيـان،  ( هاي قهري فاصله بگيرد و احكـام ويـژه بيابـد    يتمسوولشود كه از  
 جبـران  يتمـسوول اما در صورتي كه ضمان درك از شـمار ضـمان قهـري باشـد،          ). 64

  . خسارات ناشي از آن هم قهري خواهد بود
 مدني ناشـي  يتمسوولشود كه اظهار نظر در مورد مبناي       ا توضيح فوق معلوم مي    ب

به همـين  . از ضمان درك بستگي به اتخاذ تصميم در خصوص مبناي ضمان مزبور دارد        
 مدني ناشي از ضمان درك، يتمسوولجهت عمده تحقيق در قهري يا قراردادي دانستن   

  . اختصاص به يافتن مبناي اين ضمان دارد
  

   مدني ناشي از ضمان دركيتمسوول نظريه قهري بودن .6
 مدني ناشي از ضمان درك، تكليف به جبران زيان،      يتمسوولبراساس قهري بودن    

عمـده دلايلـي كـه      . ريشه در حكم قانون داشته و مبتني بر اراده طرفين معاملـه نيـست             
  :توان در تأييد اين ديدگاه ذكر كرد به قرار ذيل است مي

اعمال حقوقي معوض، معلوم شود هريك از عوضـين، ملـك معامـل     اگر در   ) الف
نبوده و وي بدون اجازه با آن معامله كرده و مالك پس از آگاهي از وقوع معاملـه آن را       

بـه ايـن   . تنفيذ ننموده، بايد آنچه را در ازاي مال مزبور گرفته به طرف معامله برگردانـد        
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 معـاملات معـوض نيـست تـا     شود كـه ضـمان درك از آثـار صـحت        ترتيب روشن مي  
 قانون مـدني كـه   362در نتيجه ماده .  مدني ناشي از آن مبتني بر قرارداد باشد       يتمسوول

  ).190: 1363كاتوزيان،(شمارد قابل انتقاد است  ضمان درك را از آثار بيع صحيح مي
 362 برخي اساتيد حقوق مدني با تأكيد بر قهري بودن ضمان درك در توجيه ماده 

توان منشاء آن كه بعضي قوانين، ضمان درك را از آثار بيـع               مي«: نويسند  دني مي قانون م 
در ادواري كه بشر فرق بـين  . صحيح به شمار آورده با مطالعه در سير تاريخي بيع يافت  

گذاشت و به مفهوم مالكيت كنوني آشنا نبود، بيع عبارت بـود از             مالكيت و تصرف نمي   
يت او از تعرض ديگران و مشتري ثمن را در مقابل           تصرف دادن مبيع به مشتري و حما      

به تدريج كه بـشر توانـست بـا مفهـوم           . داده است   تصرف مبيع و حمايت بايع از او مي       
ملكيت آشنا شود و آن را با تصرف فرق گذارد و جامعه آن را معتبر بداند، از نظر انس                

ف بدون معارض  و عادت دست از روش ديرين خود برنداشته و ثمن را در مقابل تصر             
گـشت و   دار مـي  پرداخته، يعني بايع با تسليم مبيع حمايت مـشتري را عهـده             به بايع مي  

) 1/469:ج: 1375امامي، (» داشت آمد ثمن را مسترد مي    هرگاه از عهده حمايت او برنمي     
هاي گذشته تفكيكي بين عقـد   چون در زمان«: اند و برخي ديگر در عباراتي مشابه آورده      

آمده است از ايـن رو عقـد بيـع       صحيح قانوني با دقت تحليلي به عمل نمي        بيع باطل و  
آمده و ضمان بايع مثلاً نسبت بـه      مربوط به مال شخص بيگانه نيز، عقد بيع به شمار مي          

  ).47: 1382شهيدي، (» شده است درك مبيع از آثار اين عقد محسوب مي
ليف به بازگردانـدن    اگر فرض شود كه ضمان درك ريشه قراردادي دارد و تك          ) ب

للغير درآمدن ديگري ناشي از توافق ضمني طرفين          هريك از عوضين درصورت مستحق    
قرارداد در باب مبادله عوضين است، ولي جبران خسارت ناشي از ضمان درك در زمره      

به عبارت ديگر در هنگام انشاي قرارداد، هيچ يـك بـه        . آثار مستقيم توافق ايشان نيست    
انديشد، پس چگونه ممكن است آنچه متعلق اراده طرفين نبوده       ي نمي جبران زيان ديگر  

  ).4/335: ج: 1368  ؛31: 1362كاتوزيان، (به آنها منتسب نمود 
در مقابل شـريكي كـه بـه    «:  قانون مدني در اخذ به شفعه مقرر داشته    817ماده  ) ج

خـذ بـه   كند مشتري ضامن درك است نه بايع ليكن اگر در مـورد ا      حق شفعه تملك مي   
شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع بـه مـشتري     

طبق مفاد اين ماده، خريدار در حالي مقابل شـفيع ضـامن درك حـصه          . »نخواهد داشت 
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اخذ به شفعه ايقاع است و با فقدان . مبيعه است كه در اخذ به شفعه نقشي نداشته است     
 يتمـسوول اراي مبناي قراردادي شمرد تـا در نتيجـه،   توان د تراضي، ضمان درك را نمي   

  .جبران زيان ناشي از اين ضمان هم داراي چنان مبنايي باشد
 مـدني ناشـي از   يتمسوولشود كه ضمان درك و     از ادله مذكور چنين استنتاج مي      

چنـين ضـماني بـه     . آن مقتضاي معوض بودن اعمال حقوقي اعم از عقد و ايقاع اسـت            
  .باشد يابد و از مصاديق الزامات خارج از قرارداد مي ميحكم قانون تحقق 

  
   مدني ناشي از ضمان دركيتمسوولنقد دلايل قهري بودن . 7

 مدني ناشي از ضمان درك اقامه يتمسوولدلايلي كه براي اثبات قهري بودن مبناي 
  :رسد شد از جهات زير قابل انتقاد به نظر مي

ايـن  . معلق بر بطلان قرارداد اصلي دارد     ضمان درك، ريشه در توافق ضمني       ) الف
تـوان   از رفتار طرفي كه به هدف خود از قرارداد نرسيده به سادگي مـي          توافق ضمني را  

شـود،   وقتي طرف معامله از مال غير بودن آنچه به دست آورده آگـاه مـي    : استنباط نمود 
 رفتـار  ايـن . دهـد  طلبكارانه طرف ديگر را جهت استرداد آنچـه داده خطـاب قـرار مـي            

دهد متعلـق بـه خـود     حكايت از اين توافق ضمني دارد كه هريك از طرفين آنچه را مي     
. كند كه اگر چنين نبود عوضي را كه گرفتـه تمـام و كمـال برگردانـد      اوست و تعهد مي   

نتيجه منطقي چنين توافق ضمني آن است كه اگر در نتيجه ضمان درك يكي از طرفين،                
تواند از  ن كه از مال غير بودن مورد معامله آگاه نباشد ميمتضرر شده باشد، مشروط بر آ

  .طرف ديگر جبران زيان خود را مطالبه كند
امروز التزاماتي را حقوق در زمره آثار قراردادها ميداند كه طـرفين اطلاعـي از          )ب

قـانون و عـرف خـلاء هـاي         . آن ندارند يا هنگام انشاي عقد به آنها توجه نداشـته انـد            
ا تكميل مي كنند چرا كه همه آثار عقود در بيشتر قراردادهـا موضـوع انـشاء     قراردادي ر 

بينـي   قانونگذار براي هر عمل حقوقي لوازم قانوني و عرفي خاص پـيش       . گيرد    قرار نمي 
شود و ناظر بـه آثـار فرعـي     كند و اين لوازم نيز به اراده مفروض طرفين منسوب مي        مي

گي آثار اعمال حقوقي با آنچه دلخواه بوده و  پس درجه يگان  . نتيجه مطلوب اصلي است   
. موضوع قصد انشاء قرارگرفته، نسبي و تابع ارتباط عمل مزبور با مصالح عمومي اسـت      

كند از آثاري كـه   براي مثال در عقد نكاح، شمار آثاري كه قانون بر روابط طرفين بار مي 
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تـوان   وه نخست را نمـي به هنگام انشاي عقد به آنها توجه شده بيشتر است ولي آثار گر      
  ).، الف157و19: 1370و 21: 1362كاتوزيان، (فاقد مبناي قراردادي دانست 

دهـد تـا بـر تعهـدات      علاوه بر قانون و عرف، رويه قضايي نيز به خود اختيار مـي     
ها  كه دادگاه» تعهد ايمني«طرف معامله ويا » سازي تعهد آگاه«قراردادي اضافه كند، مانند   

كنندگان در برابر متخصصان، وارد بسياري از قراردادها  مايت از مصرفآن را با هدف ح
  ).47: 1382ژوردن، (گاه اين ابتكارات محاكم با انتقادات دكترين مواجه است . اند كرده

 جبران زيان يتمسوولاگر بپذيريم كه ضمان درك مبناي قراردادي دارد ناچار بايد          
به صرف اين كه طرفين به هنگام تراضي بـه          . قراردادي باشد  ناشي از چنين ضماني هم    

شـود، چـه اگـر         مزبور ثابت نمي   يتمسوولانديشند ادعاي قهري بودن       جبران زيان نمي  
شـود   چنين بود جز مواردي كه در قرارداد به ضمانت اجـراي عهدشـكني تـصريح مـي            

 ـ . ماند  قراردادي باقي نمييتمسوولمصداقي براي   ر الزام به جبران خسارت ناشـي از زي
پا گذاشتن قرارداد در واقع ادامه تعهدات قراردادي است و به همين جهت در مجموعه           

تفكيك ميان تعهدات قراردادي كه بـه خواسـت         . گيرد  هاي قراردادي قرار مي     يتمسوول
هاي قراردادي كه در نتيجه تخلف از پيمان به وجود         يتمسوولشوند با     طرفين ايجاد مي  

  . ه قراردادي بودن مبناي اول و قهري بودن مبناي دوم گرددآيد نبايد موجب اعتقاد ب مي
اخذ به شفعه از آن جهت كه شفيع با اراده خود به تنهايي حصه فروخته شـده              )ج

كند ايقاعي استثنايي است و بايـد مقـررات آن را بطـور               شريك را از خريدار تملك مي     
 قـانون  817حت مـاده  هرچند بـه صـرا  ). ، الف63: 1370كاتوزيان،  (مضيق تفسير نمود    

باشد ولـي از حكـم ايـن مـاده      مدني خريدار در برابر شفيع ضامن درك حصه مبيعه مي    
اگر قهري بودن مبناي ضمان درك به دلايل ديگر اثبات          . توان به اصلي دست يافت      نمي
 قانون مدني به عنوان مصداقي از آن قابل ذكر بود ولي اين ماده بـه        817گشت، ماده     مي

  .ن اثبات چنين ادعايي را نداردتنهايي توا
  

   مدني ناشي از ضمان دركيتمسوولنظريه قراردادي بودن . 8
چـون  . انديشند  قائلين به قراردادي بودن ضمان درك در بيان مبناي آن يكسان نمي           

بيان آراء كساني است كه به عقدي بودن ضمان درك و به تبـع        در اين قسمت سعي در    
رك اعتقاد دارند لذا عقايد مذكور همراه با دلايـل ديگـر    ناشي از ضمان د   يتمسوولآن،  
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  : شود ارائه مي
كنـد مبيـع را بـه مالكيـت      در عقد تمليكي به مانند بيع، فروشـنده تعهـد مـي     )الف

للغيـر بـودن مبيـع مالـك آن نـشود             پس اگر خريدار به دليـل مـستحق       . خريدار درآورد 
علاوه  در نتيجه بايع.لف نموده استفروشنده به تعهد خود وفا نكرده و از مفاد عقد تخ         

بر همين اساس در . هاي ناشي از عهدشكني خود را نيز بپردازد بر استرداد ثمن بايد زيان
پلنيول، (قانون مدني آلمان، ضمان درك از قواعد عمومي قراردادها محسوب شده است      

: ج: 1960 سـنهوري،     ؛ 4/336: ج: 1368  ؛ 32: 1362ريپر و آمل به نقـل از كاتوزيـان،          
4/620.(  

طرف تسليم به موجب عقود تمليكي، طرف قرارداد آنچه را منتقل ساخته بايد       )ب
ايـن تعهـد   . گردد پس بايع براساس بيع، متعهد به تسليم مبيع به خريدار مي     . نمايد ديگر

رسد كه آنچه بايع در مقام وفاي به عهد داده از آن خـود او باشـد و                زماني به انجام مي   
هد به تسليم اين است كه فروشنده عيوب پنهاني يا درك مبيع را تـضمين كنـد             لازمه تع 

ايـن ديـدگاه كـه در حقـوق         ). 4/336: ج: 1368  ؛ 32: 1362مازو به نقل از كاتوزيـان،     (
: 1373عدل، (هاي داخلي نيز طرفدار دارد  اروپايي ابراز شده در ميان برخي از حقوقدان    

نتيجه آن كه ضمان درك از توابع تعهد به تسليم ). 280: 1379 جعفري لنگرودي،  ؛ 235
 مدني ناشـي از ضـمان درك نيـز مبنـاي     يتمسوولو از آثار عقد است و به اين ترتيب          

  .يابد قراردادي مي
در عقود معوضي مانند بيع يا هر عمل معـوض، تمليـك هرطـرف، معلـق بـر                   )ج

 هرگاه مبيـع از آن      در هربيع اين توافق ضمني وجود دارد كه       . تمليك طرف مقابل است   
پس انتقال مالكيت هريـك    . ديگري باشد يا انتقال آن ممكن نباشد ثمن بازگردانده شود         

و در خصوص خسارات ناشي از برهم . از عوضين منوط به انتقال مالكيت ديگري است
خوردن بيع بايد گفت، هريك از طرفين، مالكيت خود را در ضـمن عقـد بيـع تـضمين            

رد معامله از آن ديگري باشد، متخلف علاوه بر بازگرداندن عوضي           اند، پس اگر مو     كرده
 :ج: 1368كاتوزيـان،   (كه گرفته بايد از عهده خـسارات ناشـي از تخلـف خـود برآيـد                 

  ).33: 1362 و 4/337
معتقدند حكم وضعي قراردادها ممكـن اسـت صـحيح يـا      ها برخي از حقوقدان  )د

به . شمارند  ا از اقسام قراردادهاي صحيح مي     ن دسته قراردادهاي غيرنافذ ر    يا. باطل باشد 
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براين ). 21: 1379شهيدي،  (بيان ديگر قرارداد صحيح ممكن است نافذ يا غيرنافذ باشد           
 قانون مدني كه ضمان درك را از آثار بيع صحيح آورده چنـين توجيـه                362اساس ماده   

ح غيرنافذي للغير بودن بيع و پيش از رد مالك، عقد صحي       شود كه درصورت مستحق     مي
 قانون مدني وارد 362در نتيجه ايرادي به ماده . ايجاد گشته و ضمان درك از آثار آنست     

  .يابد نيست و ضمان درك نيز مبناي قراردادي مي
 فروشـنده بـه جبـران زيـان     يتمـسوول  برخي از اساتيد حقوق مدني معتقدنـد   ) ـه

زيرا فروشنده سبب ضـرر  خريدار، ناشي از حكم قانون و منطبق با قاعده تسبيب است،   
امـا هـم ايـشان بـراي     ). 1/471: ج: 1375امـامي،  (خريدار گشته، بايد آن را جبران كند  

در تسبيب، كـسي كـه   «: نويسند قاعده تسبيب، تقصير سبب را شرط دانسته مي      استناد به 
باشـد كـه در فعـل خـود       مـي مسوولسبب تلف مال و اضرار ديگري شده در صورتي          

 شمردن فروشنده بايد    مسوولپس براي   ). 1/393: ج: 1375امامي،  (» دتقصير نموده باش  
 ي نم ـ مـسوول اي كه در مالكيت خود دچار اشتباه بوده           تقصير او ثابت شود و فروشنده     

تـأثير    جبران خسارت خريدار بي  يتمسوولباشد، در حالي كه علم و جهل فروشنده در          
 معافيت او را آگاهي خريدار از مـال    قانون مدني تنها راه   ). 194: 1363كاتوزيان،  (است  

غير بودن مبيع دانسته، زيرا در صورت اثبات آگاه بودن خريدار از مال غير بـودن مبيـع،    
كاتوزيـان،  (هاي وارده ناشي از عمل خود اوست و حق رجوع بـه ديگـري نـدارد           زيان

 ـ            ). 193: 1363 ه شايد به همين جهت بوده كه بعضي از گذشتگان، رجـوع خريـدار را ب
: ج: 1376حـائري،  (انـد   فروشنده، جهت اخذ خسارت، بر قاعـده تغريـر مبتنـي نمـوده      

1/381.(  
خريدار در صورت مال غير درآمدن مبيع و بـراي گـرفتن ضـرر و زيـان خـود از                   

در صورت «:  قانون مدني مقرر داشته391ماده . فروشنده، نيازي به اثبات تقصير او ندارد
ض از مبيـع، بـايع بايـد ثمـن مبيـع را مـسترد دارد و در                للغير درآمدن كل يا بع      مستحق

. »صورت جهل مشتري به وجود فساد بايع از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيـد               
در صـورت   «: آمـده اسـت   نيز   ديوان عالي كشور     4 شعبه   14/1/17-83در حكم شماره    

مـشتري وارد  جهل مشتري به فساد معامله بايع ضامن غرامات و خساراتي است كه بـه        
شده است اعم از اين كه در معامله تصريح به ضمان بايع شده يا نشده باشـد و عـوض        

كند غرامـت و خـسارت    للغير درآمدن مبيع مطالبه مي منافع كه مالك در صورت مستحق 
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و  85: 1381متـين،    (»باشـد   محسوب و مشمول مواد قانوني راجع به اين موضـوع مـي           
  .)2/95:ج: 1382بروجردي عبده، 

 در هاي قراردادي است چنـان كـه   يتمسوول، منطبق با يتمسوولترتيب مذكور در    
تقـصيري خـود از       قانون مدني، متخلـف از انجـام تعهـد بـا اثبـات بـي               229و227ماده  

شود و براي اين منظور بايد علت خارجي را كه دفع آن خـارج از         معاف نمي  يتمسوول
متخلف از انجام تعهد وقتي     « قانون مدني    227طبق ماده   . حيطه اقتدار او بوده ثابت كند     
شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بـه واسـطه علـت     محكوم به تأديه خسارت مي  
:  همان قانون مقرر داشته229و ماده » توان مربوط به او نمود      خارجي بوده است كه نمي    

نتوانـد از عهـده   اگر متعهد به واسطه حادثه كه رفع آن خارج از حيطه اقتـدار اوسـت              «
  . »تعهد خود برآيد محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود

  

   مدني ناشي از ضمان دركيتمسوولنقد دلايل قراردادي بودن . 9
انتقاداتي كه بر نظريه قراردادي بودن ضمان درك و بـه تبـع آن، قـراردادي بـودن                  

 ـ       يتمسوول ه قـائلين بـه    مدني ناشي از اين ضمان قابل طرح است بـه ترتيـب بيـا ن ادل
  :نظريه، از قرار ذيل است

در حقوق ما همسو با تحليلي كه براي قراردادي بـودن مبنـاي ضـمان درك                ) الف
ايـشان بـا ذكـر حـديث العقـد        . ذكر شد، برخي معتقدند مضمون هر عقدي تعهد است        

جعفـري  (داننـد     العهد، تقسيم عقود به عهـدي و تمليكـي را داراي مبنـاي فقهـي نمـي                
 قـانون مـدني نيـز سـازگار         183اين ديدگاه با ظاهر ماده      ). 1/116: ج: 1369لنگرودي،  

عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابـل يـك يـا           «: دارد  است كه مقرر مي   
رسـد در   ليكن به نظـر مـي  . »چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد      

براي مثـال در  . اند قود عهدي شناسايي شدهنظام قانون مدني، عقود تمليكي در عرض ع    
به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن      « همان قانون،    362بند يك ماده    

  ).1/85: ج: 1364كاتوزيان، (» شود مي
للغير درآمدن مبيـع،   كند تا با مستحق     در عقد بيع، فروشنده تعهد به انتقال مبيع نمي        

فهوم تمليكي بودن بيع در حقوق ما با تحليلي كـه بـراي   م. مرتكب تخلف از عقد گردد    
بعضي از اساتيد حقـوق مـدني       . مبناي قراردادي ضمان درك شده است ناسازگار است       
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: نويـسند   قانون مدني با مفهوم تمليكي بودن برخي عقـود مـي  183براي جمع ميان ماده   
راده خـود بـه خـود      مقصود از تمليك، تعهد به انتقال است ولي تعهدي كه به نيروي ا            «

مانـدتا    بنابراين، بعد از عقد، ديگر تعهدي بـاقي نمـي         . افتد  شودو به تأخير نمي     انجام مي 
  ).4/336: ج: 1368و  32: 1362كاتوزيان، (» گفتگو از اجرا نشدن آن محملي پيدا كند

 قانون مدني آمده، تعهد فروشنده بـه        362از جمله آثار بيع صحيح كه در ماده          )ب
هنگـامي كـه   . باشـد  اين تعهد فروشنده از فروع مربوط به تمليك مـي . يع است تسليم مب 

در حـالتي كـه مـورد معاملـه     . مورد معامله به ديگري انتقال يابـد بايـد تـسليم او شـود     
پذيرد تا ناقل را متعهد به تـسليم          للغير باشد با انجام معامله، انتقالي صورت نمي         مستحق

وقتـي فروشـنده بـه    . فروع تعهد به تسليم تلقي شود  تواند از     پس ضمان درك نمي   . كند
للغير بودن مبيع تعهدي به تسليم نداشـته باشـد عـدم اجـراي آن موجـب                   دليل مستحق 

نتيجه آن كه استرداد آنچه فروشنده در ازاي مبيع گرفتـه يـا        .  وي نخواهد شد   يتمسوول
يابـد   قراردادي نمـي  للغير بودن مبيع با اين بيان، مبناي          جبران خسارات ناشي از مستحق    

  ).33: 1362و  4/336: ج: 1368كاتوزيان، (
كليه شروط و توافقاتي كه در ضمن قرارداد درج شود يا قرارداد مبتني بر آنهـا             )ج

شوند، لـذا در صـورتي كـه عقـد      انشاء شود فرع بر قرارداد بوده و تابع آن محسوب مي  
در . آن نيز باطـل خواهنـد بـود       باطل باشد كليه شروط و توافقات ضمن آن يا مبتني بر            

: 1995كـراب،  ( قانون مدني فرانسه اشـاره كـرد     1627توان به ماده      تأييد اين ديدگاه مي   
 خود را در بيع كاهش داده يـا قـرار   يتمسوولبراساس اين ماده اگر بايع بخواهد   ).312

مورد  او افزوده گردد بايد مراتب در قراردادي خاص و جداي از بيع        يتمسوولباشد بر   
للغير بـودن مبيـع از خريـدار     براي مثال در صورتي كه به دليل مستحق  . توافق قرار گيرد  

 بـايع  يتمـسوول خلع يد شود در حقيقت بيع باطل است و اگر قرارداد خاص در مورد            
منعقد نشده باشد درج شرط ضمن عقد باطـل نيـز باطـل و اعتبـاري نخواهـد داشـت                    

  ).48: 1382شهيدي، (
وضعي قراردادها به دو قسم صحيح و باطل وشمردن قراردادهـاي         تقسيم حكم    )د

شـود،   غيرنافذ در زمره معاملات صحيح كه در آثار برخي اساتيد حقوق مدني ديده مـي             
در قـانون مـدني، حكـم     ).22/273:  ج: ق1400 ،نجفي(برگرفته از عبارات فقهي است     

 قانون مـذكور  190 ماده  در. وضعي قراردادها بر سه قسم صحيح، باطل و غيرنافذ است         
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شرايط اساسي صحت معاملات در چهار بنـد آمـده و فقـدان هريـك از ايـن شـرايط،                    
موجب خروج عقد از حال صحت گشته وبنا به مورد سبب عدم نفوذ يـا بطـلان عقـد                 

در نتيجه از ديدگاه قانونگذار، عدم نفوذ بـه عنـوان         ). ، ب 42: 1370كاتوزيان،  (شود    مي
توانـد از جملـه عقـود        قانون مـدني نمـي     190هاي تخلف از ماده     يكي از ضمانت اجرا   

را از اقسام عقود صحيح تلقي كنيم بديهي اسـت      غيرنافذ برفرض كه عقد  . صحيح باشد 
  .كه تا زمان تنفيذ يا رد اثري ندارد تا ضمان درك از جمله آثار باشد

ز آن به اوضاع و اگر تقصير را تجاوز از رفتار انساني متعارف بدانيم و در احرا) ـه
كاتوزيـان،  (احوال خارجي توجه كنيم نه تحليل رواني شخصي كه عامـل زيـان گـشته                

زيـرا تـصرف    . ترديد مقصر است    كند، بي   ، كسي كه در مال غير تصرف مي       )190: 1362
شـود و تفـاوت       در اموال ديگران، بدون مجوز، خروج از رفتـار متعـارف ارزيـابي مـي              

  .ا جاهلكند متصرف عالم باشد ي نمي
برفرض كه بخواهيم به تحليل رواني فروشنده مال غير بپردازيم نيز موضـوع از دو        

للغير بودن مبيع آگاه باشد تقصير او محـرز     اگر فروشنده از مستحق   : حالت خارج نيست  
دقتـي يـا عـدم بررسـي      بـي   او ناشـي از يتمسوولاست و اگر جاهل يا در اشتباه باشد      

 فروشنده مال غير، كافي     يتمسوولپس براي ايجاد    . ه است مالكيت خود به هنگام معامل    
  .است تصرف در مال ديگران بدون اختيار قانوني يا اذن مالك ثابت شود

مالـك، معاملـه را     قانون مدني در معـاملات فـضولي هرگـاه     263 و 262طبق مواد   
است بديهي . اجازه نكند، مشتري حق دارد براي ثمن و كليه غرامات به بايع رجوع كند        

تنهـا  .  فضول، براسـاس آن توجيـه شـود   يتمسوولماند تا  با رد معامله، عقدي باقي نمي 
للغيـر بـودن مـورد عقـد       است آگاهي طرف معامله از مستحق  يتمسوولعاملي كه رافع    

تواند بـراي خـسارات بـه     در اين فرض، خريدار بر ضرر خود اقدام نموده و نمي     . است
  .طرف خود رجوع كند

  

  يه قضايي در اتخاذ مبناموضع رو. 10
مقصود از  «:  ديوان عالي كشور آمده است     4 شعبه   18/8/18-1914در حكم شماره    

 قانون مدني آثاري است كه برحسب عرف يا قانون از 233مقتضاي عقد مذكور در ماده 
شود و شرط خلاف آن با مفاد  زم غيرقابل انفكاك مطلق عقد محسوب ميامقدمات يا لو 
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 قانون مذكور براي بيع 362دن آن منافات داشته باشد و آثاري كه در ماده عقد يا مؤثر بو
صحيح ذكر شده مطلق آثار بيع است اعم از آثاري كه مقتضاي عقد به معني مذكور بوده 
 .و قابل انفكاك از آن نباشد يا عقد مطلق بوده و به واسطه شـرط قابـل انفكـاك باشـد                  

ضمان درك مبيع مقتضاي عقد بوده و شرط خلاف         بنابراين ماده مزبور دلالت ندارد كه       
  .)85: 1381متين،  (»آن ولو بطور محدود و مقيد برخلاف مقتضاي عقد است

ضمان درك  رويه قضايي در اين رأي با تفكيك ميان مقتضاي ذات و اطلاق عقد،           
بـه  .  قانون مدني جزء مقتضاي اطلاق عقد محسوب نموده اسـت     362را مستنداً به ماده     

دانـد و    ديوان عالي كشور ضمان درك را داراي مبناي قراردادي مـي       4ترتيب شعبه   اين  
قابل ذكر است كه .  ناشي از آن نيز بايد ريشه قراردادي باشديتمسوولدر نتيجه هرگونه 

 بـايع،   يتمـسوول  قانون مدني فرانسه كه براي كـاهش يـا افـزايش             1627 برخلاف ماده 
 ، ديـوان  )312: 1995كـراب،   (دانـد  ضروري مـي انشاي توافقي خاص را جداي از بيع        

للغيـر در آمـدن     در صورت مستحقكهعالي كشور ما استقلال شرط را از سرنوشت بيع         
داند  پذيرد و به عبارت ديگر شرط را وقتي تابع عقد مي  است ميعقدمبيع موجب فساد    

  . بخواهندچنين تراضي كه طرفين 
 در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه در       نيزكميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي  

للغير بودن مبيع براي استرداد ثمن، خريدار بايـد بـه فروشـنده مـستقيم              ت مستحق رصو
: خود مراجعه كند يا حق مراجعه به فروشندگان قبلي را خواهد داشت؟ پاسخ داده است

ور للغير بودن مبيع بايع را ضامن دانسته است و منظ ـ در صورت مستحق. م. ق391ماده  «
با او انجام شده است نـه فروشـندگان    باشد كه معامله از بايع همان فروشنده مستقيم مي

 زيرا هرمعامله داراي ثمن معين و شرايط خاصي است و آنچه خريدار مستحق آن       ،قبلي
  .)136: 1379حسيني،  (»است ثمني است كه به فروشنده مستقيم خود پرداخته است

 نشده ولي به نظـر   ي ضمان درك به صراحت اشارهدر نظريه مذكور هرچند به مبنا  
رسد كميسيون مشورتي، اصل نسبي بودن را كه ويژه قراردادهـا اسـت بـر موضـوع                   مي

  .داند و اين امر مستلزم قراردادي بودن مبناي ضمان درك است حاكم مي
     

 مطالعه تطبيقي. 11

در فهم مطلب مـؤثر     تواند    هاي حقوقي مي    از آنجا كه مطالعه تطبيقي در ديگر نظام       



201  ناشي از ضمان درك ت مدنييقهري يا قراردادي بودن مسئول

تـري دسـت    توان به ارزيابي دقيـق  هاي مختلف مي باشد و نظر به اين كه با مقايسه نظام    
،   مدني ناشي از ضمان درك در حقوق فرانـسه       يتمسووليافت، لذا در اين بخش مبناي       

  .شود المللي كالا به اختصار مطالعه مي انگليس و كنوانسيون بيع بين
  حقوق فرانسه. 1-11

 قانون مدني فرانسه، بيع توافقي است كه بموجب آن يـك طـرف،        1582اده  طبق م 
دهـد   كند به تحويل چيزي در ازاي پرداختـي كـه ديگـري انجـام مـي      خود را متعهد مي   

هرچند اين تعريف تحت تأثير حقوق روم گرايش به عهدي نشان ). 1995: 307كراب، (
شود،  بودن آن در ماده بعد ديده ميولي تمليكي ) 1/417:ج: 1375امامي، (دادن بيع دارد 

بينـي كـرده    زيرا انتقال مالكيت مبيع و ثمن را پيش از تحويل آنها و بموجب عقد پـيش        
  .است

 قـانون مزبـور، دو تعهـد اصـلي بـراي بـايع            1603ذيل تعهدات بايع، برابـر مـاده        
تـه  و تضمين چيزي كه فروختسليم تعهدات اصلي بايع عبارتند از     . بيني شده است    پيش
 همان قانون، دو موضوع براي ضمانت فروشنده در برابر خريـدار نـام     1625ماده  . است

آميز دادن چيزي كه فروخته و عيوب مخفي يا فـساد      برده كه عبارتند از به تصرف صلح      
  ).312: 1995كراب، (كننده آن  باطل

شـنده   قانون مدني فرانسه، اگرچه در قرارداد بيع به ضـمان فرو        1626مطابق با ماده  
تصريح نشده باشد ولي وي بموجب قانون در مورد عدم تصرف خريدار نسبت به تمام         

همچنين فروشنده در خـصوص ادعاهـايي كـه    .  استمسووليا بخشي از آنچه فروخته    
نسبت به مورد معامله وجود دارد، مشروط بر آن كه در هنگام بيع چيزي در مورد آنهـا                   

  ).همان( است مسوولطرح نشده باشد، 
نتايج مقررات مزبور آن است كه فروشنده، مزاحم خريدار نشود و حقي را در مبيع 
مطالبه نكند، هرچند كه رابطه حقوقي او با مورد معامله دگرگون شود، مانند موردي كه               

عـلاوه آن كـه   . مالي را بطور فضولي فروخته وسپس آن مال بـه خـود او منتقـل گـردد         
پـس اگـر دعـوايي بـه     . ادعاهاي ديگران حمايت كنـد فروشنده بايد خريدار را در برابر   

طرفيت خريدار نسبت به مبيع اقامه شود كه وي از مبناي آن به هنگام معامله آگاه نبوده           
همچنين در صورتي كه عيبي در مبيع كشف شود، . است، فروشنده بايد از او دفاع نمايد

سازد، زيرا فروشـنده    ميخريدار حق فسخ داشته و اجراي اين حق بيع را از ابتدا منحل         
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  ).189: 1363 كاتوزيان،(ضامن سلامت مبيع است 
بنابراين در حقوق فرانسه يكي از آثار بيـع صـحيح، ضـمان فروشـنده نـسبت بـه                   
محروميت خريدار از تملك مبيع است و به عبـارت ديگـر ضـمان درك در حقـوق آن             

ضمان درك نيـز از آثـار      مدني ناشي از     يتمسوولدر نتيجه   . كشور ريشه قراردادي دارد   
    .هاي قراردادي به شمار آيد يتمسوولضمان مزبور بوده و بايد از مصاديق 

   حقوق انگليس.2-11
 1979در انگليس يكي از مهمترين منابع حقوقي عقد بيع، قانون بيع كالا مـصوب       

1 

 ـ    2 از ماده    1در بند   .  گرديد 1893است كه جايگزين قانون سال       ع  قانون مزبور، عقـد بي
براساس بند مزبور، عقد بيع عبارت است از . به عنوان عقدي تمليكي تعريف شده است 

گردد يا بايع  عقدي كه به موجب آن مالكيت كالايي در ازاي مبلغي به مشتري منتقل مي             
عقـد  . كند كه در ازاي مبلغي مالكيت كالايي را به مشتري منتقل كند با مشتري توافق مي   

هرچند توافق مذكور هم در تعريف عقد بيـع آمـده ولـي      . نامند  مياخير را توافق بر بيع      
 قانون مذكور، در توافق بر بيـع،  2 ماده 4مطابق بند . احكام آن با عقد بيع متفاوت است     

طرفين بر انتقال مالكيت كالا در آينده يـا مـشروط بـه وقـوع شـرطي در آينـده توافـق                    
  .كنند مي

باشد مانند كالايي كه در مالكيت بايع  2موضوع عقد بيع ممكن است كالايي موجود
 باشد مانند كـالايي كـه قـرار اسـت           3موجود است و نيز ممكن است مبيع، كالاي آينده        

  . ساخته شود يا به دست آيد
شرايط : شوند  تقسيم مي  شوند به دو گروه     تعهداتي كه به موجب عقد بيع ايجاد مي       

يع كالا اگر تعهدات مهم نقض شوند،       قانون ب  11 ماده   3به موجب بند    . 5 غيرمهم و 4مهم
تواند عقد را فسخ كند در حالي كه در نقـض تعهـدات غيـر مهـم، تنهـا         طرف ديگر مي  

  .توان مطالبه خسارت نمود مي
طبق . از مهمترين تعهدات بايع، التزام او به انتقال حق مالكيت كالا به مشتري است 

، مالكيت مبيع را به مـشتري منتقـل       بيع قانون بيع كالا، بايع به هنگام عقد     12 ماده   1بند  
شود كه در موعـد مقـرر كـالا را بـه مالكيـت          مي كند و در توافق بر بيع، بايع ملتزم مي         

اگر كالا در مالكيت خود بايع بوده و جز او كسي نسبت به كـالا حقـي       . مشتري درآورد 
  .گردد به موجب عقد بيع، مالكيت به مشتري منتقل مي. نداشته باشد
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پيش از انتقال مالكيت به        قانون بيع كالا، ضرورت ندارد بايع        12 ماده   1طبق بند   بر
گـاه مالـك كـالا     حتي ممكن است در توافق بر بيع، بايع هـيچ     . مشتري، مالك كالا باشد   

نشود، مانند موردي كه كالاي مـورد نظـر از طريـق شـخص ثالـث بـه مـشتري منتقـل                
شود كه بايع، حق انتقال مالكيـت كـالا را     مي هنگامي نقض12 ماده 1پس بند . گردد  مي

 6 به مشتري حق فسخ12 ماده 1اخلال در بند    . به وجه عام نداشته باشد نه بطور خاص       
  . دهد  مي7يا مطالبه خسارت

 بايع ضامن است كه مبيع در زمان انتقال، عاري از هرگونه قيـد  12 ماده 2طبق بند  
ض بر مبيع تسلط يابد و بـايع مكلـف اسـت         و تكليفي باشد و مشتري بتواند بدون تعر       

  . مشتري را در مواجه با هرگونه تعرضي در اين زمينه حمايت كند
 يــك شــركت آمريكــايي مقــداري Niblett v. Confectioner'sدر پرونــده  

زماني كه كالا به بريتانيا رسيد معلوم شد كه از . فروشد شيرخشك به طرف بريتانيايي مي
ت بريتانيايي مشهور استفاده شده است در حالي كـه شـركت            علامت تجارتي يك شرك   

در . توانست جلوي بيع را بگيرد  آمريكايي چنين حقي نداشته و آن شركت بريتانيايي مي        
اين فرض چنين تلقي شد كه بايع مالك حقيقي نبوده و مشتري حق دارد بيع را رد كرده 

 اسـت كـه مفهـوم مـال در          لازم به ذكـر   ). 152: 1993عطيه،  (يا خواهان خسارت شود     
مطابق نظام حقـوق عرفـي، مـال    . لو با نظام حقوقي ما قدري متفاوت است    حقوق كامن 

مفهومي جز ارزش اقتصادي نداشته و به عبارت ديگر عناصر مؤثر در ارزش اقتـصادي               
كند و چون در فرض مذكور، علامت تجارتي، نقش مؤثري در  است كه مال را ايجاد مي

ادي شيرخشك داشته و من غير حق مورد استفاده قرار گرفته، چنـين          تعيين ارزش اقتص  
  .تلقي شده كه بايع مالك حقيقي نبوده است

مـثلاً در   . در برخي موارد ممكن است كسي بدون اجازه مالك، كالايي را بفروشد            
 شخصي كه كالايي را به صـورت اجـاره بـه    Butter Worth v. Kingswayدعوي 

و به تصور آن كه با اسـتمرار در پرداخـت اقـساط، حـق         دهشرط تمليك خريداري نمو   
خريدار هم كالا را به ديگـري فروختـه و چنـد دسـت     . كند فروش دارد آن را منتقل مي    

پس از اين كه معلوم شد فروشنده اول حق فروش نداشته، خريدار آخر      . شود  معامله مي 
خت باقي اقساط، موجب    عليه طرف معامله خود اقامه دعوي نمود ولي بايع اول با پردا           

  ). 156: 1993عطيه، (رفع نقيصه گرديد 
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زيرا درصـورتي كـه فروشـنده بـه     . پاسخ فرض مذكور در حقوق ما متفاوت است       
هنگام معامله مالك نباشد، مالكيت بعدي او تأثيري در وضعيت معامله ندارد، چنان كـه            

ر معامله نمايد و بعد از هرگاه كسي نسبت به مال غي «:  قانون مدني مقرر داشته    254ماده  
كننده فضولي منتقل شـود صـرف تملـك موجـب نفـوذ            آن به نحوي از انحاء به معامله      

  .»معامله سابقه نخواهد بود
لو جلوگيري از طرح دعاوي متعدد است كه    از توجيهات اين رويه درحقوق كامن     

خـود را بـه   براي مثال هرگاه متعهدله حق رجوع . خورد  در موارد ديگر هم به چشم مي      
كاري گفته شده اسـت كـه بـا          متعهد بطور دائمي اسقاط كند جهت جلوگيري از دوباره        

تواند بـه عنـوان    ابراء تفاوتي ندارد زيرا اگر طلبكار بر مديون اقامه دعوي كند او نيز مي       
عهدشكني از طلبكار خسارت بگيرد و ميـزان ايـن خـسارت معـادل كـل طلـب اسـت         

  ). ف، ال356: 1370كاتوزيان، (
اگر خريدار از مال غير بودن مبيع آگاه نباشد و از كالاي خريداري شـده اسـتفاده               

در پرونـده   . تـوان اجـرت المثلـي از آن كـسر كـرد             كند به هنگـام اسـترداد ثمـن نمـي         
Rowland v. Divall  با اين كه خريدار به مدت چهار ماه از مبيع استفاده كرده بـود 

دانست مبيع را از كسي خريده كه حـق     نمي  داشت و  ولي به دليل اين كه او حسن نيت       
قاضـي  . فروش نداشته، به حكم دادگاه استيناف، ثمن پرداختـي را كـاملاً مـسترد نمـود           

Atkin            گفت كه مشتري به مقصود خود از عقـد نرسـيده و سـبب عقـد منتفـي اسـت
  ).154: 1993عطيه، (

رف كرده باشد، امكـان   در فرضي كه مبيع كالاي مصرفي بوده و خريدار آن را مص      
در فرضي كه شخصي مقداري مشروب تهيه و مصرف كرده بـود          . استرداد ثمن را ندارد   

و بعد معلوم شد مشروبات سرقتي بوده و فروشنده حق فروش نداشته به دليل مـصرف          
تواند مال    چون ثمن نمي  ) 157 :1993عطيه،  .(تواند ثمن را مسترد كند      مبيع، مشتري نمي  
  .يابد رسد مالك مشروبات حق استرداد آن را مي به نظر ميسارق باشد پس 

در حقوق انگليس، وضعيت با قدري تفـاوت، شـبيه بـه حقـوق فرانـسه اسـت و         
 مدني ناشي از ضمان درك، مبناي قراردادي دارد ولي جبـران ضـرر و زيـان                 يتمسوول

در . )همـان (گيـرد     مورد حكم قرار مـي     19788 مدني   يتمسوولمشتري مستند به قانون     
 امكان جبران زيـان قـراردادي       9قانون مزبور علاوه بر جبران زيان ناشي از ضمان قهري         
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  .نيز وجود دارد
  حقوق چند كشور عربي. 3-11

در حقوق كشورهاي عربي مصر، سوريه، ليبي، عراق و لبنان، مقررات بيع، منـدرج        
نون مدني سـاير   قانون مدني مصر كه در قا  418طبق ماده   . در قانون مدني، يكسان است    

طبق مـاده مزبـور، بيـع     . شود، عقد بيع تعريف شده است       كشورهاي مذكور نيز ديده مي    
عقدي است كه به موجب آن فروشنده ملتزم به انتقال مالكيت شـيء يـا حـق مـالي در           

  .شود ازاي ثمني كه عبارت از وجه نقد است مي
شـده، از جملـه    قانون مدني مصر و قـانون مـدني كـشورهاي يـاد     439طبق ماده    

تفاوتي . برداري از مبيع است     التزامات فروشنده، تضمين عدم تعرض به خريدار در بهره        
به عبارت ديگر فروشنده، بـه      . در تعرض شخص فروشنده و شخص ثالث وجود ندارد        

اگر پـس از بيـع،   . كند آميز خريدار را در مبيع تضمين مي        موجب عقد بيع، تصرف صلح    
 همـان  440شود يا ادعاي مالكيت آن را بنمايـد، طبـق مـاده      كسي در مبيع مدعي حقي      

قانون، خريدار به فروشنده اطلاع داده و او بايد به حمايت از خريدار وارد دعوي شـود      
  . استمسوولو الا 

غراماتي كـه  . كند  درصورتي كه مبيع مال غير درآيد، خريدار به فروشنده رجوع مي          
 قانون مدني مـصر و قـانون مـدني    443ند در ماده تواند از فروشنده مطالبه ك   خريدار مي 

  .كشورهاي ياد شده فهرست شده است
 مدني ناشي از آن در حقوق كشورهاي ياد شده، مشابه با          يتمسوولضمان درك و    

شارحين قوانين مدني اين كـشورها، ضـمان        . حقوق فرانسه و داراي مبناي عقدي است      
خريـدار  . گيـرد    از عقد بيع سرچـشمه مـي       دانند كه   درك را التزامي در ذمه فروشنده مي      

براساس بيع خواستار اجراي تعهدات فروشنده و از جمله مطالبه خسارت ناشي از مال               
: 1960سـنهوري،  (كند و سبب خسارت، ذات عقـد بيـع اسـت           غير درآمدن مبيع را مي    

  ). 4/676:ج
  كالا المللي كنوانسيون بيع بين. 4-11

. ، اثر بيع نسبت به مالكيت مبيع استثنا شده است1980المللي  در كنوانسيون بيع بين
مقررات اين كنوانسيون صرفاً ناظر بر انعقاد قرارداد بيع و « كنوانسيون مزبور   4طبق ماده   

شـود، بـوده و بـه     حقوق و تعهداتي كه براي طرفين در اثر چنين قـراردادي ايجـاد مـي       
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  : تصريح شده باشدخصوص ارتباطي با امور ذيل نخواهد داشت، مگر خلاف آن
   اعتبار قرارداد يا هريك از شرايط آن يا اعتبار هرگونه عرف مربوط؛.الف
  .» اثري كه ممكن است قرارداد نسبت به مالكيت كالا داشته باشد.ب

 كنوانسيون وين، انتقال مالكيت مبيع را به عنوان يكي از تعهدات فروشنده 30ماده  
بايع مكلف اسـت  «بر اساس اين ماده   . كند   نمي مطرح كرده ولي زمان انتقال را مشخص      

به ترتيبي كه در قرارداد و اين كنوانسيون مقرر شده است كالا را تـسليم كنـد، هرگونـه           
  .»مدرك مربوط به كالا را تحويل نمايد و مالكيت كالا را انتقال دهد

 هـاي  شارحين كنوانسيون وين، مقررات مذكور را به دليل اختلافاتي كـه در نظـام              
هاي حقوقي، اثر تمليكي بيـع بـا      در برخي نظام  : كنند  حقوقي ملي وجود دارد توجيه مي     

هـاي حقـوقي، انتقـال     شود درحالي كه در برخي ديگر از نظام انشاي اين عقد محقق مي 
ايـن  . شـود و يـا تـابع عمـل حقـوقي ديگـري اسـت          مالكيت مبيع با قبض حاصل مـي      

نسيون، رفع آنها ممكن نگرديده و در نتيجـه،   اختلافات به حدي بوده كه در تدوين كنوا       
و  1999هانولـد،   (حل اين مسائل به حقوق ملي كشورهاي عضو واگـذار شـده اسـت               

  ).24: 1384 صفايي،
افتد كه مورد معامله عين معين باشد، بديهي  المللي كمتر اتفاق مي   چون در بيع بين    

در كنوانـسيون  . دري اسـت است كه مال غير درآمدن كالاي فروخته شده بسيار فرض نا   
رسـد در صـورت رخـداد،     بيني نشده و به نظـر مـي   وين چنين فرضي به صراحت پيش   

بايع بايد كالائي را كه مـصون  «:  شود كه در آن مقرر شده   41چنين وضعي مشمول ماده     
از هرگونه حق يا ادعاي شخص ثالث است، تسليم نمايد، مگر اين كه مشتري راضي به       

معهذا هرگاه اين حق . شد كه موضوع حق يا ادعاي شخص ثالث استدريافت كالائي با
هاي معنوي باشد، تعهدات بايع مشمول       يا ادعا ناشي از مالكيت صنعتي يا ساير مالكيت        

  .» خواهد بود42ماده 
 45در كنوانسيون وين، ضمانت اجراي تعهدات فروشنده بطـور كلـي و در مـاده                 

رسد كه اگر كالاي متعلق به غير         ه چنين به نظر مي    از ملاحظه مواد مربوط   . شود  ديده مي 
. شـود  را كالاي غير منطبق با قرارداد محسوب كنيم، فروشنده ناقض قرارداد شمرده مـي        

نظر به اين كه چنين نقضي مصداق نقض اساسي قرارداد است، فروشنده بر طبـق مـاده             
همچنين خريـدار   . ايد كنوانسيون بايد بدل كالا را به درخواست خريدار تسليم او نم           46
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  . كنوانسيون، قرارداد را ابطال كند49تواند با استناد به ماده  مي
با ملاحظات فوق، نظر به اين كه اثر بيع در كنوانسيون ويـن تعيـين نـشده و نيـز                  

المللي  ضمانت اجراي تعهدات فروشنده بطور كلي بيان گشته و ضمان درك در بيع بين            
 كـه زيـر مجموعـه    41ن است رخ دهد، بـه اسـتناد مـاده    مورد نداشته يا به ندرت ممك     

رسـد كنوانـسيون، بيـشتر     تعهدات بايع است در خصوص مبناي ضمان درك به نظر مي         
تحويـل كـالاي منطبـق از        متمايل به قراردادي بودن مبناي ضمان مزبور است، چرا كـه          

ز ضمان  مدني ناشي ا   يتمسوولدر نتيجه   . شود  تعهدات قراردادي فروشنده محسوب مي    
  .يابد درك نيز اساس قراردادي مي

  
 گيري نتيجه. 12

فروشنده با مال غير درآمدن آنچه فروخته ملزم به استرداد ثمن دريافتي و خسارات 
 مـدني ناشـي از آن   يتمـسوول در تعيين مبناي ضمان درك و      . شود  وارده بر مشتري مي   

را در   ناشـي از آن    مـدني    يتمسوولنظر غالب ريشه ضمان درك و       : اختلاف نظر است  
 مدني ناشي از يتمسوولبر اين اساس، ضمان درك و . داند الزامات خارج از قرارداد مي    

در . للغير درآمدن مبيع، كاشف از بطلان عقد اسـت          آن مبتني بر بيع نيست، زيرا مستحق      
 قانون مدني كه ضمان درك را از آثار بيع صحيح شـمرده، قابـل انتقـاد        362نتيجه، ماده   

المقدور بايد از دادن نسبت اشتباه به قانونگذار پرهيز كرد،           اما نظر به اين كه حتي     . است
 فروشنده يتمسووللذا برخلاف نظر مشهور بايد در پي جستجوي مبناي قراردادي براي 

آنچه در حقوق بيگانه مبناي قراردادي بودن ضمان درك تلقي شـده در حقـوق مـا       . بود
نبال مبنايي بومي و سازگار بـا نظـام حقـوق مـدني خـود               گشا نيست و لذا بايد به د        راه

  .باشيم
رسد به هنگام انعقاد قراردادهاي تمليكي چون بيـع، هريـك از طـرفين،             به نظر مي  

. كنـد  كند، در برابر طرف ديگر تضمين مي    مجاز بودن تصرف خود را در آنچه منتقل مي        
ه يـا داشـتن سـمتي در        جواز تصرفات ناقله، ممكن است ناشي از مالكيت مورد معامل ـ         

با مال غير درآمدن مـورد معاملـه، تخلـف از بنـاي     . خصوص تصرفات در آن مال باشد  
ناشي از آن بر همين بنا   مدني يتمسوولضمان درك و به تبع آن       . شود  طرفين احراز مي  

  . استوار است
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اعتبار اين توافق ضمني، وابسته به عقد اصلي نيست و به عكس تصور نخستين كه    
ين فراوان دارد، توافق ضمني مزبور مستقل بوده و تأثيرش معلق بر فساد عقد اصلي            قائل

اند پاسخ ايراد مقدر كه چگونه شرط بنايي از  چنان كه اساتيد حقوق مدني فرموده    .است
پس . وابستگي شرط به عقد ناشي از اراده طرفين است آن است كه  كند  عقد تبعيت نمي  

: 1363كاتوزيـان،  ( شرط، مستقل از عقـد خواهـد بـود         اگر طرفين نخواهند چنين باشد    
  ).4/337: ج: 1368و 197

 قانون مـدني    362البته برخلاف نظر ايشان، توافق مذكور مجازي براي توجيه ماده           
نيست، بلكه حقيقتي است كه رفتار طرفين عقد پس از مال غير درآمـدن مـورد معاملـه           

للغير بـودن مـورد معاملـه آگـاه           تحقوقتي طرف معامله از مس    : گواه بر صحت آن است    
گويد آنچـه بـه موجـب     شود طلبكارانه به طرف ديگر مراجعه كرده و به اعتراض مي   مي

اين رفتار حكايـت از تـضمين مالكيـت مـورد         . عقد به او داده شده از آن ديگري است        
  .معامله يا حداقل جواز تصرف در آن به هنگام معامله دارد

گفت فروشنده در ضمن معامله، مالـك شـدن خريـدار را       توان    به عبارتي ديگر مي   
دهد خواهـان   زيرا خريدار در برابر ثمني كه مي . كند و اين تعهد به نتيجه است        تعهد مي 

مالك شدن مبيع است نه اين كه فروشنده آنچه در توان دارد انجام دهد تا مالكيـت بـه                  
ست نيافتن به نتيجه وعده     هنگامي كه تعهد به نتيجه باشد، صرف د       . خريدار منتقل شود  

همين كه نتيجـه  . رود  داده شده يعني مالكيت خريدار نسبت به مبيع، تقصير به شمار مي           
شود تقصيري رخ داده و اگر خريدار متحمـل زيـاني شـده باشـد      حاصل نشد معلوم مي  

نيازي به اثبات تقصير ندارد، بلكه دست نيافتن به نتيجه مورد نظر، تقـصير را مفـروض             
  .داندگر مي

 مـدني ناشـي از آن       يتمـسوول رسد قانونگذار هم براي ضـمان درك و           به نظر مي  
 قانون مـدني ضـمان مزبـور را از    362مبناي قراردادي قائل شده و از همين رو در ماده      

توان بر قانونگذار خرده گرفت آن كـه   اي كه مي   نكته. آثار بيع صحيح قلمداد كرده است     
نام در نهان عقد از اصـل بيـع تفكيـك نـشده و               ستقل بي در ماده مزبور، توافق ضمني م     

  .صورت بيع در نامگذاري آن نيز منظور شده است
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